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 مقدمه چكيده

 ايـن اسـت كـه       ء حاضر حاوي مباحثي دربـاره     ءمقاله
توان فرآيند مديريت دانش را به فعاليتهـايي در           چگونه مي 

، نمــايش و  ايجـاد دانــش، اعتبـار بخشـي بــه دانـش    ءزمينـه 
گيـري از آن       دانش و فعاليتهاي بهره    ء دانش، اشاعه  ءعرضه
 بـه منظـور اسـتفاده از دانـش          ها  سازمان. بندي نمود   تقسيم

هاي مربـوط بـه مـديريت دانـش           بايد به سرعت در فعاليت    
اي نيازمنـد     عموماً برقراري چنين موازنه   . دننموازنه ايجاد ك  

هـا و فنـون       يايجاد تغييـرات در فرهنـگ سـازماني، فنـاور         
برخي از سازمانها بر اين باورند كه با تمركـز صـرف            . است

. توان دانـش را مـديريت كـرد         بر افراد، فناوري و فنون مي     
هـاي رقـابتي    تمركز صرف بر اين سه عامل به ادامه فعاليت 

ها است كه به      كند بلكه تعامل بين اين       كمك نمي  ها  سازمان
يت دانـش خـود      مـدير  ءشكل مؤثري سـازمان را در زمينـه       

با ايجاد يك محيط كاري پويا و آموزنـده         . سازد  توانمند مي 
 .ندن را حفظ كشان هاي رقابتي تواند پيشرفت ها مي سازمان

به يـك موضـوع     » مديريت دانش «در سالهاي اخير     
م و حياتي مورد بحـث در متـون تجـاري تبـديل شـده               مه

جوامع علمـي و تجـاري هـر دو بـر ايـن باورنـد كـه                 . است
هـاي بلندمـدت      توانند برتري   سازمانهاي با قدرت دانش مي    

 .هاي رقابتي حفظ كنند خود را در عرصه
ــم   ــد و بررســي و چش ــابع نق ــابتي  من ــدازهاي رق ان
هـاي    اه در عرصه   تأثيرات اين ديدگ   ءها نشان دهنده    سازمان

نلسـون و وينتـر،     . (هـاي تجـاري اسـت       استراتژيك سازمان 
هــاي منــابع   آگــاهي از پتانســيل،اگرچــه مــديريت) ١٩٨٢

 ويژگيهـاي ايـن     ءدانش است، اما هنوز اتفاق نظري دربـاره       
محققـين و  . گيري از آن وجود نـدارد   دانش و روشهاي بهره   

 ـ         ش دانشگاهيان ديدگاه متفاوتي در خصـوص مـديريت دان
اي  هاي فناوري تا مجموعه حل اي از راه   اتخاذ كرده و گستره   

بـه عنـوان مثـال اكثـر        . از دستورات عملي را در نظر دارند      
ــاوري  ــا و فن ــديران تجــاري، قابليتهــاي كامپيوتره هــاي  م

ارتباطي را در مديريت دانش باور دارند، اين افراد استدلال          
ه اطلاعـات   توانـد از انبـو      كنند كه فناوري اطلاعات مـي       مي

هاي  ذخيره شده در منابع قديمي مانند مراكز فروش، كارت  
اعتباري مشتريان، فروشهاي تبليغاتي و اطلاعات مربوط به        

يا برخي ديگر بر    . فراهم آورد » دانش«هاي مقطعي،     تخفيف
در ذهـن انسـانها اسـت و آمـوزش          » دانش«اين باورند كه    
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 ـ        ءكاركنان و انگيزه   ه شـمار    عوامـل كليـدي مـديريت آن ب
 .روند مي

 ءمؤلف در اين مقالـه ديـدگاه مبسـوطي بـه مقولـه             
دارد كـه تعريـف مـديريت دانـش           دانش داشته و بيان مـي     

هـاي اجتمـاعي، سـبب        صرفاً از منظر فنـاوري يـا سيسـتم        
. انحراف به سمت يـك ديـدگاه و غفلـت از ديگـري اسـت              

همانگونه كه در ادامه بحث بـه آن پرداختـه خواهـد شـد،              
 اجتماعي و فناوري در مديريت دانش بـه يـك        هاي  سيستم

تبديل داده و اطلاعات بـه يكـديگر بـه          . اندازه مهم هستند  
گيـرد ولـي فنـاوري        واسطه فناوري اطلاعـات صـورت مـي       

» دانش«به  » اطلاعات«اطلاعات گزينه ناتواني براي تبديل      
را بهتـر بـه     » اطلاعـات «و  » دانش«عوامل اجتماعي،   . است

» داده«نند اما همين عوامل در تبديل       ك  يكديگر تبديل مي  
اين يكي از دلايلي است كه مـا    . كند هستند » اطلاعات«به  

سازي دو عامـل      اعتقاد داريم مديريت دانش از طريق بهينه      
. شـود   هاي اجتماعي و فناوري بهتر انجـام مـي          زير سيستم 

انــدازهاي  تــوان در چشــم هــاي ايــن ديــدگاه را مــي ريشــه
؛ تريسـت و    ١٩٥٩امري،  . (ان يافت  فناوري سازم  -اجتماعي

 )١٩٥١بامفورس، 

» داده«نند اما همين عوامل در تبديل       ك  يكديگر تبديل مي
اين يكي از دلايلي است كه مـا    . كند هستند » اطلاعات«به  

سازي دو عامـل      اعتقاد داريم مديريت دانش از طريق بهينه      
. شـود   هاي اجتماعي و فناوري بهتر انجـام مـي          زير سيستم 

انــدازهاي  تــوان در چشــم هــاي ايــن ديــدگاه را مــي ريشــه
؛ تريسـت و    ١٩٥٩امري،  . (ان يافت  فناوري سازم  -اجتماعي

 )١٩٥١بامفورس، 
ــون     ــركتهايي چـ ــاي شـ ــگراني موفقيتهـ پژوهشـ

Hewlett-Packard, 3M, Xerox, Scandia 
AFS, Buck man Laboratories را نتيجـــه 

دانند؛ اما به روشـني اصـول و          هاي مديريت دانش مي     پروژه
. كننـد   فرآيندهاي مربوط به مديريت دانش را تشريح نمـي        

 اين مقاله مفهوم مديريت دانش بيان شده و نشـان داده            در
هاي اجتماعي و فناوري در ارتبـاط         شود كه چرا سيستم     مي

 .با مديريت دانش از نقشي حياتي برخوردار هستند

ــون     ــركتهايي چـ ــاي شـ ــگراني موفقيتهـ پژوهشـ
Hewlett-Packard, 3M, Xerox, Scandia 

AFS, Buck man Laboratories را نتيجـــه 
دانند؛ اما به روشـني اصـول و          هاي مديريت دانش مي     پروژه

. كننـد   فرآيندهاي مربوط به مديريت دانش را تشريح نمـي        
 اين مقاله مفهوم مديريت دانش بيان شده و نشـان داده            در
هاي اجتماعي و فناوري در ارتبـاط         شود كه چرا سيستم     مي

 .با مديريت دانش از نقشي حياتي برخوردار هستند
در اين مقاله توجه خاصي به فرآينـدهاي تجـاري و            

مجامع دانشگاهي جديداً سـازمانها را      . دانشگاهي شده است  
قابليـت رقابـت    . گيرنـد   ع دانش در نظـر مـي      به عنوان مناب  

هـاي سـازماني مشـخص        هـا و ظرفيـت      سازمانها با توانـايي   
با تمركز بر مديريت دانش، اميدواريم كـه ديـدگاه       . شود  مي

ايـن تحقيـق    . ها تبيين نمائيم    متكي بر دانش را در سازمان     
نخسـت ايـن كـه آنهـا     : به دو دليل براي مديران مهم است      

 مـديريت دانـش شـنيده و از ابعـاد           ءارهبحثهاي زيادي درب  
آنهـا مشـاهده    . انـد   گوناگون مديريت دانش سردرگم شـده     

كنند كه در عصر حاضر اكثر مشاغل به اطلاعات وابسته            مي
شده و بخش عظيمي از نيروهاي استخدامي به سـوي ايـن      

ايـن مقالـه چـارچوبي نظـري از        . صنعت در حركت هستند   
دوم ايـن كـه بـا       . دهـد   مديريت دانش به دست مـي      ءمقوله

ــت،    ــت، اينتران ــاوري اطلاعــات ماننــد اينترن ــه فن توجــه ب
ارتباطات راه دور و سيستمهاي اجتماعي ماننـد آمـوزش و           

دهـد كـه      ايجاد انگيزش در كاركنان، اين مقاله توضيح مي       
تـر   چرا داشتن درك و فهمي از مديريت دانـش بـا اهميـت       

 .شده است

در اين مقاله توجه خاصي به فرآينـدهاي تجـاري و            
مجامع دانشگاهي جديداً سـازمانها را      . دانشگاهي شده است  

قابليـت رقابـت    . گيرنـد   ع دانش در نظـر مـي      به عنوان مناب  
هـاي سـازماني مشـخص        هـا و ظرفيـت      سازمانها با توانـايي   

با تمركز بر مديريت دانش، اميدواريم كـه ديـدگاه       . شود  مي
ايـن تحقيـق    . ها تبيين نمائيم    متكي بر دانش را در سازمان     

نخسـت ايـن كـه آنهـا     : به دو دليل براي مديران مهم است      
 مـديريت دانـش شـنيده و از ابعـاد           ءارهبحثهاي زيادي درب  

آنهـا مشـاهده    . انـد   گوناگون مديريت دانش سردرگم شـده     

كنند كه در عصر حاضر اكثر مشاغل به اطلاعات وابسته            مي
شده و بخش عظيمي از نيروهاي استخدامي به سـوي ايـن      

ايـن مقالـه چـارچوبي نظـري از        . صنعت در حركت هستند   
دوم ايـن كـه بـا       . دهـد   مديريت دانش به دست مـي      ءمقوله

ــت،    ــت، اينتران ــاوري اطلاعــات ماننــد اينترن ــه فن توجــه ب
ارتباطات راه دور و سيستمهاي اجتماعي ماننـد آمـوزش و           

دهـد كـه      ايجاد انگيزش در كاركنان، اين مقاله توضيح مي       
تـر   چرا داشتن درك و فهمي از مديريت دانـش بـا اهميـت       

 .شده است
ــيف     ــا توص ــه ب ــن مقال ــاتا«و » داده«اي و » طلاع

آغاز شده و به دنبال مفهوم مديريت دانـش بيـان           » دانش«
در ادامه اهميت سيستمهاي اجتمـاعي و فنـاوري         . شود  مي

مقاله با شرح مفـاهيم     . در مديريت دانش تشريح شده است     
 .پذيرد اصلي و نتيجه تحقيق پايان مي

ــيف     ــا توص ــه ب ــن مقال ــاتا«و » داده«اي و » طلاع
آغاز شده و به دنبال مفهوم مديريت دانـش بيـان           » دانش«

در ادامه اهميت سيستمهاي اجتمـاعي و فنـاوري         . شود  مي
مقاله با شرح مفـاهيم     . در مديريت دانش تشريح شده است     

 .پذيرد اصلي و نتيجه تحقيق پايان مي
. مشكل اسـت  » دانش«و  » اطلاعات«،  »داده«تمايز   

تـوان   م بيروني يا از ديـدگاه كـاربر مـي         تنها از طريق مفاهي   
. تفــاوت قائــل شــد» دانــش«و » اطلاعــات«، »داده«بــين 

معمــولاً داده بــه عنــوان مــواد خــام، اطلاعــات بــه عنــوان 
اي از داده و دانش به عنوان اطلاعات           سامان يافته  ءمجموعه

 .شود با مفهوم شناخته مي

. مشكل اسـت  » دانش«و  » اطلاعات«،  »داده«تمايز   
تـوان   م بيروني يا از ديـدگاه كـاربر مـي         تنها از طريق مفاهي   

. تفــاوت قائــل شــد» دانــش«و » اطلاعــات«، »داده«بــين 
معمــولاً داده بــه عنــوان مــواد خــام، اطلاعــات بــه عنــوان 

اي از داده و دانش به عنوان اطلاعات           سامان يافته  ءمجموعه
 .شود با مفهوم شناخته مي

ط  حاضر از اين ايده پيروي شده كه ارتبـا         ءدر مقاله  
پذير   تكراري و برگشت  » دانش«و  » اطلاعات«،  »داده«بين  

است و تبديل اين سه به يكديگر بـه ميـزان سـازماندهي و             
 نشـان   ١همانگونـه كـه در شـكل        . تفسير آنها بستگي دارد   

و : »سـازمان «بـر مبنـاي     » اطلاعـات «و  » داده«داده شده   
از يكــديگر » تفســير«بــر مبنــاي » دانــش«و » اطلاعــات«

 .اند همتمايز شد

ط  حاضر از اين ايده پيروي شده كه ارتبـا         ءدر مقاله  
پذير   تكراري و برگشت  » دانش«و  » اطلاعات«،  »داده«بين  

است و تبديل اين سه به يكديگر بـه ميـزان سـازماندهي و             
 نشـان   ١همانگونـه كـه در شـكل        . تفسير آنها بستگي دارد   

و : »سـازمان «بـر مبنـاي     » اطلاعـات «و  » داده«داده شده   
از يكــديگر » تفســير«بــر مبنــاي » دانــش«و » اطلاعــات«

 .اند همتمايز شد
 ارتباط بازگشتي بين داده، اطلاعات و دانش. ١شكل  ارتباط بازگشتي بين داده، اطلاعات و دانش. ١شكل 

 دانش

طلاعاتا داده  
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براي درك اين تفاوت اجازه دهيد بيماري را فـرض           
دكتـر اطلاعـات    . كنـد   كنيم كه به مطب دكتر مراجعه مـي       

برخي از ايـن اطلاعـات      . آورد  بسياري از بيمار به دست مي     
 كه  برخي ديگر نامربوط  براي تشخيص بيماري مهم است و       

دكتر به سـرعت اطلاعـات      . شود  تلقي مي » داده«به عنوان   
بدست آمده را بر مبناي دانش خود تفسير كرده و پـس از             
يافتن الگويي مناسب در اطلاعات به تجويز دارو براي بيمار          

در صورتي كه دكتر قادر به پيدا كـردن الگـويي           . پردازد  مي
هــاي   اســت آزمــايشمناســب در اطلاعــات نباشــد ممكــن

بيشتري را تجويز كند يا بيماري را به يك متخصص ارجاع           
تواند از اطلاعات عرضـه شـده         متخصصي كه بهتر مي   . دهد

 .بيمار، الگويي مناسب تهيه كند
در صـورتي   : گيريم  هاي زير را در نظر مي       پس حالت  

هاي بيشتري را توصيه كند ممكـن         كه دكتر انجام آزمايش   
 آوردن اطلاعـات بيشـتري از بيمـار را         است قصد به دسـت    

هـاي ديگـري از       داشته باشد يا ايـن كـه بخواهـد بـه پـاره            
.  آزمايشـگاهي دسـت يابـد      هـاي    يافتـه  ءاطلاعات به واسطه  

آيد ممكن است بـه       اطلاعاتي كه از اين طريق به دست مي       
هاي دكتـر در تشـخيص بيمـاري منجـر       تأييد يا رد فرضيه   

 كـه تحليـل مقـدماتي از       علاوه بر ايـن ممكـن اسـت       . شود
 بـراي   -كه بدون نتـايج آزمايشـگاهي نـاقص بـوده         -»داده«

نكتـه  . تشخيص بيمـاري مناسـب و كـافي بـه نظـر برسـد             
و » اطلاعــات«، »داده«اينجاســت كــه دكتــر متناوبــاً بــين 

 .كند سير مي» دانش«
اگر دكتر بيمار را بـه يـك متخصـص ارجـاع دهـد               

تي از اطلاعات را    متفاوممكن است كه متخصص نوع كاملاً       
هـاي ديگـري از       از بيمار بـه دسـت آورد يـا ايـن كـه پـاره              

اطلاعات كاملاً مربوط را بيابد كه پيش از اين دكتر عمومي          
نكتـه  . آنها را براي تشخيص بيمـاري در نظـر نگرفتـه بـود            

بـه يكـديگر    » دانـش «و  » اطلاعات«،  »داده«اينجاست كه   
ي دكتر، در واقع    برا» داده«مربوط هستند به اين دليل كه       

 متخصص است كـه او را در يـافتن       مهمي براي  »اطلاعات«
 .دهد ياري مي» دانش«الگوي مناسبي در تشخيص 

شود كـه     با نگرش فراتري به اين موضوع، آشكار مي        
» اطلاعـات «،  »داده«عامل تمايز بين    » دانش پايه «معمولاً  

اين يكي از دلايلي است كـه در محـيط و           . است» دانش«و  

توانند  اي متكي به دانش، برخي مؤسسات يا شركتها مي فض
. همچنان برتريهاي اقتصادي و رقابتي خود را حفـظ كننـد          

هاي مبتني بر دانش رويكرد مثبتي        به همين دليل سازمان   
 ايجاد دانـش، افـزايش ارزش افـزوده، نمـايش و            ءدر زمينه 

پژوهشـگراني بـه نامهـاي كـوهن و         .  اطلاعات دارند  ءاشاعه
كنند كه    ل در مباحث خود اين حقيقت را تشريح مي        لوينتا

گسترش دانش منوط به شور و هيجان يـادگيري و دانـش            
به عبارت ديگر دانـش اندوختـه شـده عامـل           . پيشين است 

 .تر مفاهيم است مؤثري در افزايش واكنش و فراگيري سهل
بنابراين بحث ما اين است كه دانش تركيب سازمان          

كـه از طريـق قـوانين، فرآينـدها و     » داده«اي است از      يافته
بـه عبـارت ديگـر      . اسـت  عملكردها و تجربه حاصـل آمـده      

معنا يـا مفهـومي اسـت كـه از فكـر پديـد آمـده                » دانش«
تلقي » داده«يا  » اطلاعات«و بدون آن،    ) ١٩٩٩ماراكاس،  (

» اطلاعـات «تنها از طريق اين مفهـوم اسـت كـه           . شود  مي
). ٢٠٠١بـات،   (شـود    تبديل مـي  » دانش«حيات يافته و به     

به ديدگاه كـاربر    » دانش«و  » اطلاعات«بنابراين تمايز بين    
دانش يك مضمون وابسته اسـت از آنـرو كـه           . بستگي دارد 

. شود  در ارتباط با يك الگوي مشخص تفسير مي       » مفاهيم«
 )٢٦٤، ص ١٩٩٩ماراكاس، (
 

 ماهيت دانش سازماني
 دانـش پايـه سـازماني       ءدانش فـردي بـراي توسـعه       

ري اســت؛ هـر چنــد دانــش سـازماني حاصــل جمــع   ضـرو 
 )٢٠٠٠بات، . (هاي فردي نيست  اي از دانش ساده

تعامل بين فناوري، فنون و انسان مفهـوم مـديريت           
بخشد زيرا الگـوي تعامـل بـين فنـاوري،            دانش را عمق مي   

فنون و انسان براي هر سازمان منحصر به فرد است كه بـه             
توسـط سـازمانهاي ديگـر      راحتي قابل داد و ستد يا تقليـد         

به طور كلي سازمانها داراي دانـش پـيش زمينـه و            . نيست
 و  دسـتيابي، تـدوين، تنظـيم     . دانش پـس زمينـه هسـتند      

برداري از دانش پيش زمينه آسان اسـت در حاليكـه             نسخه
بـرداري و     ضمني و مستقر بودن دانش پـس زمينـه نسـخه          

ايـن امـر بسـتگي بـه        . تقليد از آن را مشـكل كـرده اسـت         
اگرچه ما معتقديم   . تاريخچه سازماني و كم و كيف آن دارد       

اي را بـراي      اين دانـش پـيش زمينـه نيسـت كـه مؤسسـه            
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در واقـع   . سـازد   دستيابي به عملكرد و اجراي بهتر قادر مي       
اين ارتباط و همـاهنگي بـين دانـش پـيش زمينـه و پـس                
زمينه است كه قابليـت و كـارايي سـازمان را شـكل داده و               

 ٢همانگونـه كـه در شـكل        . شود  ن را باعث مي   هاي آ   برتري
؛ لئونـارد   ١٩٩٠براهالـد و هامـل،      (نشان داده شـده اسـت       

ايــن يكــي از دلايلــي اســت كــه قابليــت ). ١٩٩٢بــارتون، 
توان با دانش پيش زمينه و پس زمينه هـر            مشترك را نمي  

 .ارتباط دانست سازمان بي
 تعامل بين دانش پي زمينه و دانش پس تعامل بين دانش پي زمينه و دانش پس زمينه: ٢شكل 

  
 مديريت دانش مديريت دانش

ما مـديريت دانـش را فرآينـد ايجـاد، تأييـد، ارائـه،            
 ءاين پـنج عامـل در حـوزه       . دانيم  توزيع و كاربرد دانش مي    

 آموزش، بـازخورد،    ءمديريت دانش براي يك سازمان زمينه     
آورد كـه     آموزش مجدد و يا حـذف آمـوزش را فـراهم مـي            

هـاي سـازمان    نگهداري و احيـا قابليـت   معمولاً براي ايجاد،    
 .مورد نياز است

ما مـديريت دانـش را فرآينـد ايجـاد، تأييـد، ارائـه،            
 ءاين پـنج عامـل در حـوزه       . دانيم  توزيع و كاربرد دانش مي    

 آموزش، بـازخورد،    ءمديريت دانش براي يك سازمان زمينه     
آورد كـه     آموزش مجدد و يا حـذف آمـوزش را فـراهم مـي            

هـاي سـازمان    نگهداري و احيـا قابليـت   معمولاً براي ايجاد،    
 .مورد نياز است

 فرآيند مديريت دانش: ٣شكل  فرآيند مديريت دانش: ٣شكل 

  
 ايجاد دانش ايجاد دانش

هـا و     ها در ايجاد ايده     ايجاد دانش به توانايي سازمان     
). ١٩٩٩ماراكـاس،   (هاي نـوين و مفيـد اشـاره دارد            حل  راه

قبلي و كنـوني    ها با توسعه و تجديد ساختار دانش          سازمان
با روشـهاي مختلـف بـه خلـق واقعيتهـا و مفـاهيم جديـد                

 .پردازند مي

هـا و     ها در ايجاد ايده     ايجاد دانش به توانايي سازمان     
). ١٩٩٩ماراكـاس،   (هاي نـوين و مفيـد اشـاره دارد            حل  راه

قبلي و كنـوني    ها با توسعه و تجديد ساختار دانش          سازمان
با روشـهاي مختلـف بـه خلـق واقعيتهـا و مفـاهيم جديـد                

 .پردازند مي
ايجاد دانش فرآيند مهمي است كـه در آن انگيـزه،            

لـين و   (كننـد     تلقين، تجربه، و شانس، نقش مهمي ايفا مي       

معيار سنجش دانش نو، نقش مؤثر آن در        ). ١٩٩٦ديگران،  
 .حل مسائل جاري و نوآوري در بازار است

ايجاد دانش فرآيند مهمي است كـه در آن انگيـزه،            
لـين و   (كننـد     تلقين، تجربه، و شانس، نقش مهمي ايفا مي       

معيار سنجش دانش نو، نقش مؤثر آن در        ). ١٩٩٦ديگران،  
 .حل مسائل جاري و نوآوري در بازار است

ها بكوشـند     شود كه سازمان    ا اين حال، توصيه نمي    ب 
روشـهاي  . تحت هر شرايطي، دانـش جديـد ايجـاد نماينـد          

توان تجربيـات را دوبـاره        مختلفي وجود دارد كه با آنها مي      
توانـد بـا      براي مثال هر سـازمان مـي      ). ٢٠٠٠بات،  . (آزمود

استفاده از استراتژي تقليد، تكـرار و جـايگزيني بخشـي از            
در برخـي مـوارد يـك       . جود را دوباره احيـا نمايـد      دانش مو 

هـاي خـود و كـاهش         تواند با تكيـه بـر توانـايي         سازمان مي 
تواند   زمان مي يك سا . ها قابليت خود را بهبود بخشد       كاستي

با تقويت قابليتهاي بخش تحقيق و توسعه، بررسي محـيط          
خارجي و به كارگيري فناوري خرج از سازمان پايـه دانـش            

 ).همانجا( ايجاد نمايد تري مستحكم

ها بكوشـند     شود كه سازمان    ا اين حال، توصيه نمي    ب 
روشـهاي  . تحت هر شرايطي، دانـش جديـد ايجـاد نماينـد          

توان تجربيـات را دوبـاره        مختلفي وجود دارد كه با آنها مي      
توانـد بـا      براي مثال هر سـازمان مـي      ). ٢٠٠٠بات،  . (آزمود

استفاده از استراتژي تقليد، تكـرار و جـايگزيني بخشـي از            
در برخـي مـوارد يـك       . جود را دوباره احيـا نمايـد      دانش مو 

هـاي خـود و كـاهش         تواند با تكيـه بـر توانـايي         سازمان مي 
تواند   زمان مي يك سا . ها قابليت خود را بهبود بخشد       كاستي

با تقويت قابليتهاي بخش تحقيق و توسعه، بررسي محـيط          
خارجي و به كارگيري فناوري خرج از سازمان پايـه دانـش            

 ).همانجا( ايجاد نمايد تري مستحكم
برخي سازمانها ممكن اسـت بكوشـند تـا اطلاعـات            

بـراي  . موجود را به شكلي نو تعبيـر و سـازماندهي نماينـد           
ت بكوشــد از مثــال، يــك شــركت حسابرســي ممكــن اســ

استانداردهاي حسابداري موجود با  روشهاي مختلـف و بـا           
هـاي تخفيـف و       استفاده از روندهاي متنوعي چـون هزينـه       

به عبـارت ديگـر، امكـان دارد برخـي          . تهلاك بهره ببرد  اس
را از طريق يـك سـري   » تحقيق و آموزش«شركتها فرآيند  

بــراي مثــال، شــركتهايي چــون، . تجربيـات انتخــاب كننــد 
Motorola, Corning, CE’s CT, Monsanto’s 

NutraSweet         در بسياري از موارد از اين فرآيند استفاده 
 )١٩٩٦ن، لين و ديگرا. (اند نموده

برخي سازمانها ممكن اسـت بكوشـند تـا اطلاعـات            
بـراي  . موجود را به شكلي نو تعبيـر و سـازماندهي نماينـد           

ت بكوشــد از مثــال، يــك شــركت حسابرســي ممكــن اســ
استانداردهاي حسابداري موجود با  روشهاي مختلـف و بـا           

هـاي تخفيـف و       استفاده از روندهاي متنوعي چـون هزينـه       
به عبـارت ديگـر، امكـان دارد برخـي          . تهلاك بهره ببرد  اس

را از طريق يـك سـري   » تحقيق و آموزش«شركتها فرآيند  
بــراي مثــال، شــركتهايي چــون، . تجربيـات انتخــاب كننــد 

Motorola, Corning, CE’s CT, Monsanto’s 
NutraSweet         در بسياري از موارد از اين فرآيند استفاده 

 )١٩٩٦ن، لين و ديگرا. (اند نموده

 ايجاد دانش
 اعتباربخشي به دانش

 سازماندهي دانش  
 اعتباربخشي به دانش اعتباربخشي به دانش

اي اشـاره دارد كـه        اعتباربخشي به دانش، به گستره      اشاعه دانش
توانند بر روي دانش اثر گذاشته و اثرات آن را            ها مي   شركت

چرا كه با گذشـت زمـان       . بر محيط سازماني ارزيابي نمايند    
بخشــي از دانــش گذشــته نيــاز بــه بــازنگري و انطبــاق بــا 

 تقابل مداوم و چندوچهي بين      اغلب. واقعيتهاي كنوني دارد  
فناوري، فنون و افراد براي سنجش اعتبار دانش مورد نيـاز           

براي مثـال وقتـي سـازماني مجموعـه         ) ٢٠٠٠بات،  (است  
هـا و فرآينـدها را بـه كـار            ها، ابزار، رويه    جديدي از فناوري  

گيرد، نيازمند بهبود و روزآمدسازي مهارتهاي كاركنـان          مي

اي اشـاره دارد كـه        اعتباربخشي به دانش، به گستره     
توانند بر روي دانش اثر گذاشته و اثرات آن را            ها مي   شركت

چرا كه با گذشـت زمـان       . بر محيط سازماني ارزيابي نمايند    
بخشــي از دانــش گذشــته نيــاز بــه بــازنگري و انطبــاق بــا 

 تقابل مداوم و چندوچهي بين      اغلب. واقعيتهاي كنوني دارد  
فناوري، فنون و افراد براي سنجش اعتبار دانش مورد نيـاز           

براي مثـال وقتـي سـازماني مجموعـه         ) ٢٠٠٠بات،  (است  
هـا و فرآينـدها را بـه كـار            ها، ابزار، رويه    جديدي از فناوري  

گيرد، نيازمند بهبود و روزآمدسازي مهارتهاي كاركنـان          مي
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خوبي خود را بـا واقعيتهـاي رقـابتي         خود است تا بتواند به      
 .جديد منطبق سازد

اعتباربخشي بـه دانـش فرآينـد سـختي از كنتـرل،             
آزمون و بهبود مداوم دانش پايه براي رسيدن به واقعيتهاي          

» دانش«با تغيير واقعيتها، نياز تبديل    . موجود و بالقوه است   
آيد كـه ممكـن اسـت در     پيش مي» داده«و » اطلاعات«به  

به اين دليل كه پيشرفت در يـك        . از رده خارج شود   نهايت  
هـا، قـوانين و مقـررات جديـدي را            زمينه، اطلاعات، فرضيه  

هاي قديمي را از رده  ايجاد كرده و بخشي از قواعد و فرضيه
بنـابراين بـراي سـازمانها مـرور، آزمـون و           . سـازد   خارج مي 

افزايش مداوم اعتبار دانش پايـه بـراي رسـيدن بـه دانـش              
 .ضروري استجاري 
ايـن  . به راحتي تقليد نمود   توان    دانش اصلي را نمي    

هاي مختلف مهجـور      نوع دانش با پيشرفت دانش در زمينه      
بـراي  ) Nonaka & Takeuchi, 1995. (نخواهـد شـد  

اي كــه بــا مصــالح ســاختماني كــار ميكنــد  مثــال مؤسســه
رقابـت  . تواند ارزش كليكهاي  اينترنتي را ناديده بگيرد         نمي

اي   نمونـه Barnes & Noble و Amazon.comميان 
 .از اين مسأله است

 
 ارائه دانش

هـايي اسـت كـه از آن          ارائه دانـش حـاكي از شـيوه        
به طـور كلـي   . شود طريق دانش به اعضاي سازمان ارائه مي      

تواننـد رونـدهاي مختلفـي در جهـت ايجـاد             ها مي   سازمان
اني زمبا اين وجود دانـش سـا      . دانش پايه خود اتخاذ نمايند    

در موقعيتهاي مختلفي توزيع شده، روندهاي مخلتفي را در 
هاي مختلف چاپي و الكترونيكي دخيـره   بر دارد و در رسانه 

شده است و هر كدام گونه متفاوتي از ارائه دانش را ايجاب            
هاي مختلف، تجديـد سـاختار و         به دليل اين گونه   . كند  مي

ضـاي  منسجم ساختن اين دانـش از منـابع مجـزا بـراي اع            
بـراي مثـال ممكـن اسـت در يـك           . سازمان دشـوار اسـت    
هاي خود را به شكلي پردازش نمايد         سازمان هر بخش داده   

كــه بــا ديگــر بخشــها همــاهنگي نداشــته باشــد چــرا كــه 
. استانداردي براي يك فرمت يكسان وجـود نداشـته اسـت          

اگرچه اعضاي سـازمان امكـان دارد اطلاعـات مربـوط را از             
ها در پايگاههاي مختلف بيابنـد امـا          دهدهي دا   طريق سامان 

باز هم منسجم ساختن و تعبير اطلاعات از جهات مختلـف           
 .دشوار است

ها سرو كـار     هايي از شيوه    سازمان با مجموعه  اعضاي   
اگر لازم باشد كه آنها شيوه كاري خاصي را بياموزند،   . دارند

سازي و دروني ساختن اين دانش جديـد          تأخير در منسجم  
بنـابراين يـك سـازمان ممكـن اسـت          . يعي اسـت  امري طب 

ريـزي يكسـاني ايجـاد نمايـد و يـا از              استانداردهاي برنامـه  
» دانش«و  » اطلاعات«،  »داده«الگوهاي يكساني براي ارائه     

 .بهره گيرد
 

 توزيع دانش
بـرداري در سـطوح       لازم است كه دانش قبل از بهره       

عامـل  ت. سازماني در درون سازمان به اشتراك گذارده شـود      
تواند اثر مستقيم     هاي سازمان، فنون و افراد مي       بين فناوري 

بـه عنـوان مثـال سـاختار        . بر توزيـع دانـش داشـته باشـد        
هـاي سـنتي      هـا و نقـش      سازماني با توجه به شكل كنتـرل      

هـا، فنـون و       هاي توزيع دانش و تعامل بين فنـاوري         فرصت
بـه عبـارت ديگـر، سـاختار افقـي          . دهـد   افراد را كاهش مي   

زماني، تقويت، و سياست درهاي باز جريان دانـش را در           سا
اسـتفاده از پسـت     . بخشـد   ميان بخشها و افراد سرعت مـي      

 داخلي، بولتن، و گروه خبري به توزيـع         ءالكترونيكي، شبكه 
بهتر دانش در درون سازمان كمك كرده و به واسـطه آنهـا             

هاي مختلف تبـادل نظـر        توانند با يكديگر از جنبه      افراد مي 
 .ايندنم
 

 كاربرد دانش
ــت      ــد در جه ــازماني باي ــش س ــي دان ــور كل ــه ط ب

. محصولات، خدمات و فرآيند سازمان به كـار گرفتـه شـود           
اگر سازماني به راحتـي نتوانـد شـكل صـحيح دانـش را در       

هـاي رقـابتي بـا        جاي مناسب آن مشخص نمايد در عرصـه       
زماني كه نوآوري و خلاقيـت راه       . مشكل مواجه خواهد شد   

در جهان امروز است، سـازمان بايـد بتوانـد دانـش            پيروزي  
 .مناسب را در جاي مناسب به كار گيرد

گيري از منابع دانش خود راههاي         در بهره  ها  سازمان 
توان دانش موجود را      براي مثال مي  . مختلفي پيش رو دارند   

از محتواهاي مختلـف درونـي بدسـت آورد، اسـتانداردهاي           
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، افراد را ترغيـب و آمـوزش        گيري مناسب اتخاذ نمود     اندازه
داد تا خلاقانه فكر كننـد و درك خـود را در جهـت بهبـود        
. محصولات، خدمات و فرآيندهاي سـازمان بـه كـار گيرنـد           

، بـه ايـن     (Chevron)براي مثال شـركت نفتـي چـورون         
نتيجه رسيد كه با ايجاد يـك تـيم گـردآوري اطلاعـات در          

ر ســال  ميليــون دلار د٢٠توانــد   نفتــي خــود مــيءحــوزه
مفهوم كـاربرد دانـش، مـرتبط كـردن و          . جويي نمايد   صرفه

. هـا اسـت   فعال كردن دانش موجود در جهت افزودن ارزش    
 در طراحـي دقيـق و افـزايش         Interlبراي مثـال، شـركت      

مداوم سرعت پردازشگرهاي خـود در رأس قـرار دارد و بـا             
 به بازنگري دانش شـركت  AT & Tهدف ديگري شركت 

كـوليس و   (ها پرداختـه اسـت        اي  درسانه چن ءخود در عرصه  
 ).١٩٩٥مونتاگومري، 

معيار ارزيابي در مفيد بودن دانش معمولاً مشـخص          
در عين حـال، اگـر سـازماني دانـش را در كارهـا و               . نيست

فعاليتهاي رايج خود مفيد دانست بايد ترتيبي اتخاذ نمايـد          
كه گروههاي كاري بتواننـد بـه سـنجش و ارزيـابي دانـش              

عوامل زيادي از جمله زمان اجراي پروژه،       مطمئناً  . دبپردازن
 آن و مشخص نبودن سود نيـاز بـه ارزيـابي مفصـل              ءهزينه
 آگـاهي بـر     ءبا اين حال اغلب فهم مديريت و درجـه        . دارند

 .نتيجه پروژه تأثير بسزايي دارد
 فرهنگ ايجاد دانش

ها به منظور هدايت دانش فـردي در جهـت            سازمان 
يد محيطي براي اشتراك، انتقال و تقابل       اهداف سازماني، با  

نوناكـا و تـاكوچي،     . (دانش در ميان اعضا بـه وجـود آورنـد         
و افراد را در جهت بـا مهفـوم كـردن تعاملاتشـان             ) ١٩٩٥

بايـد هـر    » دانـش مجموعـه   «بـراي بسـط     . آموزش دهنـد  
 تعامل منطقي بين كاركردها     ءفعاليتي را در راستاي توسعه    

 مديريت دانش به تغيير فرهنگ      خلاصه اينكه . هدايت نمود 
همكاري و فرآيندهاي تجاري بـه منظـور ممكـن سـاختن            

اين كار همانند فعاليت در زير . اشتراك اطلاعات اشاره دارد
 .هاي فرهنگي و اجتماعي است مجموعه
ها با يك سلسله مسـائل        هاي پويا سازمان    در محيط  

ه بيني نشده روبرو هسـتند ك ـ       ناخواسته و موقعيتهاي پيش   
با اين حـال    . كنترل آنها توسط فرد در سازمان دشوار است       

و هـا،     با به كارگيري الگوهـاي تعامـل بـين اعضـا، فنـاوري            

. تواند با شرايط دشوار روبـرو شـود         فرهنگ يك سازمان مي   
(Hutchins, 1991) »ايـن الگـوي   » روبـرتس «و » ويك

بـه ايـن    . انـد   ي سازمان ناميده  »ها  مجموعه عقل «تعاملي را   
ا كه كارهاي پيچيده در يك سازمان توسـط يـك فـرد             معن

هـا، فنـون و افـراد     گيرد بلكه تعامل بين فنـاوري       انجام نمي 
است كه يك سازمان را در انجام وظايف خطير خود يـاري            

بنـابراين يكـي از وظـايف دشـوار مـديريت ايجـاد             . كند  مي
هاي مختلـف دانـش از طريـق تبـادل و         همكاري بين بسته  

 .ت استاشتراك اطلاعا
 تعامل بين فناوري و سيستمهاي اجتماعي

مطمئناً هرچه سـازمان در پـردازش داده كارآمـدتر           
اسـتفاده از   . باشد در توليـد اطلاعـات توانـاتر خواهـد بـود           

هــاي ارتبــاطي ابزارهــاي  كامپيوترهــاي پيشــرفته و شــبكه
بـا ايـن    . مؤثري براي استخراج داده در يك سـازمان اسـت         

هـاي    چرا كه از فناوري   . ز باقي است  حال مسأله تفسير هنو   
اطلاعات تنها براي تفسير مسائل محدودي ميتوان استفاده        

محيطي كه سـازمان هـر روزه بـا         در يك محيط پويا،     . كرد
شـود در بهتـرين       رو مي   اي روبه   مسائل جديد و غير منتظره    

» داده«هاي اطلاعات براي تبـديل        توان از فناوري    حالت مي 
هـا هسـتند كـه        تنهـا انسـان   .  جسـت  بهـره » اطلاعات«به  

 .كنند تبديل مي» دانش«اطلاعات را تفسير كرده و به 
، »داده« ميـان    ءهمانطور كه قبلاً گفته شـد چرخـه        

بنابراين سازمان بايد . بازگشتي است» دانش«و » اطلاعات«
را بـه   » اطلاعـات «و  » اطلاعـات «را بـه    » داده«به سـرعت    

 سازمان نبايد بيش از     در همان حال  . تبديل نمايد » دانش«
اي كه در     حد بر دانش پايه خود تأكيد داشته باشد به گونه         

را بـه   » اطلاعـات «و  » اطلاعـات «را بـه    » دانش«اثر غفلت   
اي از دانـش زمـان        به عبارت ديگر پاره   . تبديل كند » هداد«

گنجـد و سـازمان بايـد بـه           زيادي در محتواي كنوني نمـي     
 .ايدسرعت آن را از دانش پايه حذف نم

در چنــين شــرايطي ابزارهــا ســازمان را در تبــديل  
دهنـد و افـراد از قابليـت          يـاري مـي   » اطلاعات«به  » داده«

بنـابراين در مـديريت     . شـود   تفسير اطلاعات برخوردار مـي    
دهـي و تعريـف مجـدد     دانش يك سـازمان نيـاز بـه شـكل         

. تقابلهاي موجود ميان افراد، فناوري و فنـون خـود را دارد           
توسط متصديان و كـاربران مـورد اسـتفاده قـرار           فنوني كه   
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دهد كه به چه شـكلي تكنولـوژي مـورد            گيرد نشان مي    مي
استفاده قرار گرفته و چگونه معناي اطلاعات استنباط شده         

 .است

پـذير اسـت، امـا        حلهاي فني امكـان     دستيابي به راه   
بــراي مــديريت دانــش، ســازمان بايــد محــيط مشــاركت،  

براساس تحقيق  . همكاري و اشتراك دانش را به وجود آورد       
 باورند  متخصصان بر اين    درصد از  ٥٠» يونگ«و  » ارنست«

مسائل اجرايي مـديريت دانـش      كه تغيير رفتار بشر يكي از       
هـاي   به همين دليل در پـروژه ). (Glasser, 1998(است 

مديريت دانش بر تغيير روندهاي سنتي و تقويت ساختارها         
بنـابراين همگـون سـاختن      . شـود   هـا تأكيـد مـي       و فناوري 

تدريخي اصول مديريت دانش در سازمان يكي از مهمترين         
 .ها است اولويت

تر به تعاملهاي بـين فنـون، افـراد و            با نگرشي دقيق   
توان ديد كه چـرا از يـك وضـعيت            ها به راحتي مي     فناوري

 (Orr)بــه عنــوان مثــال اور . وتي وجــود داردتعــابير متفــا
ديدگاههاي متفاوت دو تكنيسين با تجربـه را در خصـوص           

يك متخصص  . دهد  ماشينهاي زيراكس مورد بحث قرار مي     
كنـد در   پيغام خطـا را اشـكال جزئـي سيسـتم تعبيـر مـي          

اي در دسـتگاه      صورتي كه متخصص ديگر آن را عيب ريشه       
 با تبادل تعبيرهـاي خـود،       با اين وجود متخصصان   . داند  مي

 .يابند هاي مؤثري دست مي حل به راه
هاي مديريت دانش نيـاز       امهبه طور كلي تكميل برن     

براي مثال از نظر سـنتي      . به تغيير در فلسفه سازماني دارد     
كننـد    تعدادي شركت بر پايه هزينه اقتصادي همكاري مـي        

در حاليكه فلسفه مـديريت دانـش بـر همكـاري در جهـت              
 .افزودن به ارزش كالا و خدمات تأكيد دارد

خلاصه اينكه يك سازمان يك سيستم كـاملاً فنـي           
سازمان سيستمي از تجربيات شخصي،     . يا اجتماعي نيست  

ــاوري اســت  ــاعي و فن ــط اجتم ــتن  . رواب ــا كاس ــاوري ب فن
هاي ناشي از عوامل فردي يا فيزيكـي همكـاري            محدوديت

بــراي مثــال . دهــد ي را افــزايش مــيبــين گروههــاي كــار
پـردازش و   تكنولوژي اطلاعـات امكـان جسـتجو، ذخيـره،          
 كـوچكي   ءاشتراك حجم عظيمي از اطلاعات را در محدوده       

با اين حـال معنـا دادن بـه         . آورد  از زمان و مكان فراهم مي     
ــر عهــده متخصصــان اســت  ــد ب ــن رون در عــين حــال . اي

 تعامـل داشـته و      ها و فنون    ها با فناوري    متخصصين سازمان 
هاي آنهـا از منظرهـاي مختلفـي          علاقمند هستند كه يافته   

ايـن فرآينـد تعامـل، در گسـترش         . مورد توجه قـرار گيـرد     
ها مفيد بوده و امكان انسـجام و          ديدگاهي جامع به واقعيت   

 .آورد يكپارچگي اجزاء بدنه دانش را در سازمان فراهم مي

 
 گيري نتيجه
ديريت دانـش   در اين مقاله نشـان داده شـد كـه م ـ           

 ذخيـره، بازيـابي و انتقـال اطلاعـات          ءاي درباره   سؤال ساده 
نيست بلكه بيشتر تعبير و سازماندهي اطلاعـات از جهـات           

تنها بـا تغييـر فرهنـگ سـازماني اسـت كـه             . مختلف است 
ها و فنون     توان به تدريج الگوي تعامل بين افراد، فناوري         مي

ويـا و پيچيـده     وقتي محيط پ  . را در سازمان خود تغيير داد     
ها ضروري است كه به طور مداوم دانش        است، براي سازمان  

ــاربرد در      ــي و ك ــاد، اعتباربخش ــكل ايج ــه ش ــد را ب جدي
 .محصولات و خدمات خود بكار گيرند

وري افـراد و انسـجام        استفاده از فناوري باعث بهـره       
اطلاعات در درون سازمان شـده و سيسـتمهاي اجتمـاعي           

هاي مختلف در يك      ريق ارائه ديدگاه  تعبير اطلاعات را از ط    
 .دهند زمينه انجام مي

 مفهوم
هـا،    ميان فنـاوري  مديريت دانش به الگوهاي تعامل       

 بــراي مثــال تكنولــوژي. بخشــد فنــون و افــراد شــكل مــي
 اطلاعـات   ءاطلاعات در خصوص گردآوري، ذخيره و اشـاعه       

بـات،  (كند ولي در تعبير آن ناتوان است          به خوبي عمل مي   
در تحقيقي به اين نتيجه رسيده كـه سـازمانهايي          ). ١٩٩٨

در كننـد   كه در بلندمدت از مـديريت دانـش اسـتفاده مـي          
 .روابط اجتماعي و فني خود محتاط هستند

مديريت دانـش يـك رونـد آگاهانـه ايجـاد دانـش،              
اعتباربخشي به دانش، ارائه دانش، توزيع دانـش، و كـاربرد           

هماهنگي بين اين اجزاء ضروري اسـت چـرا كـه           . آن است 
 .نقصان در يكي از آنها باعث نقصان در نتيجه است

مان درصـدد اسـت كـه مـديريت         اگر مديريت سـاز    
دانش در اولويت قرار گيرد، بايستي تعادل موجود بين افراد 
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تأكيـد زيـاد بـر      . ها را مورد تجديدنظر قرار دهـد        و فناوري 
به جاي آن مدير بايد الگوي      . افراد يا فناوري نامناسب است    

ها، افراد و فنون را مورد تجديدنظر قرار          تقابل ميان فناوري  
تنهـا بـا تغييـر      .  از اين ابزارها اسـتفاده كننـد       دهد تا افراد  

تواننـد از دانـش بـراي         الگوي تبادل است كه مـديران مـي       
 .منافع رقابتي سازمان بهره ببرند
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